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اهداف 
ویدادهای ورزشی مگار

اعتیاد به مخدرهایی همچون تماشــای 
مســابقات ورزشی و رویدادهای جهانی 
و مگارویدادهــا، رضایتی کســب کنند تا 
تبدیل بــه موجوداتی رام شــوند. از یک 
ســو، در کنتــرل نظــام های قــدرت قرار 
می گیرنــد و همزمــان قربانیــان نظــام 
تجارت -روی دیگر همان نظام قدرت- 
اقتصــاد  بــر  حاکــم  منطــق  می شــوند. 
جهانــی می کوشــد همــه ی پدیده هــای 
حیــات را تبدیل به کالا کند و این کالایی 
شدنِ همه چیز از محیط زیست تا بدن 
انســان، شرافت و اخلاق و ورزش سبب 
شــده اســت تا ارزش همه ی پدیده ها با 
ابزار عرضه و تقاضا یعنی بازار، ارزیابی 
شود و رقابت بازاری را به مثابه نقطه ی 
مرجع مشــترک هنجــاری و عملی قرار 

دادهاند. 
مشــاوران  و  نخبــگان  حلقه هــای 
در توســعه ی ایــن »عقلانیــتِ« جدیــدِ 
مدیریــتِ اقتصادی و سیاســی، فراتر از 
مشــاورهای فنی عمــل می کننــد، بلکه 
»مراکــز خلق معنــا« هــم بوده اند. این 
همــه ی  »کالاانــگاری«  جدیــدِ  منطــق 
پدیده های حیات بشــری، مدت هاست 
که ورزش را تبدیل به کالا کرده اســت و 
عرصه های جهانی همچون مســابقات 
جهانــی و المپیــک را بایــد صحنه های 
آمیــزش ســرمایه و قــدرت ارزیابی کرد 
کــه در آن، از ایــن »ســرگرمی«، از یــک 
ســو میلیاردهــا دلار به جیــب صاحبان 
ســرمایه ســرازیر شــود و از ســوی دیگر، 
ساختار قدرت در مقیاس جهانی، پیام 
برتری و ســلطه ی خود را در زمینه های 
فناوری، فرهنگ و برتری نژادی منتقل 
کنتــرل  هــم  ملــی  مقیــاس  در  و  کنــد 
شــهروندان را به دســت بگیــرد. ورزش 
مدت هاســت کــه عرصــه ی تاخت وتــاز 
قدرت و ثروت شــده  و با جهانی شــدن 
اقتصــاد پیونــد خــورده اســت و آنچــه 
هــدف اصلــی و اولیــه آن بــوده و از آن 
رخت بربسته، مروت، انصاف و فضایل 

اخلاقی است.  

عرصه های جهانی، وســیله ی سرگرمی 
و ابزار کنترل است. در مقیاس جهانی، 
قدرت نمایــی  نظاره گــر  بایــد  ملت هــا 
انســان های برتر و ابََرانسان هایی باشند 
که تفــوق ایدئولوژی ها را با ایســتادن بر 
روی ســکوهای برتــر نشــان می دهنــد. 
بــه همیــن مناســبت اســت کــه حتــی 
کشــورهایی کــه هویتــی در عرصه هــای 
فرهنــگ  و  سیاســت  فنــاوری،  علــم، 
ندارنــد، بــرای خرید ورزشــکاران موفق 
تــلاش  آنهــا  ملیــت  تغییــر  و  جهانــی 
می کننــد تا در ایــن صحنه هــای رقابت 
سیاســی و فرهنگی جهان، ورزش برای 
خــود هویتــی را رقــم بزننــد. و البتــه که 
کشــورهای صنعتــی و تــا همیــن اواخر 
غربــی، عرصه های مســابقات ورزشــی 
کباده کشــی  عرصه هــای  را  جهانــی 
سیاســی-فرهنگی بــرای القــای برتــری 
خود می دیدند. با جهانی شدن سرمایه 
و ظهــور قدرت های اقتصادی سیاســیِ 
نوظهــور، قدرت های جدیــد هم به این 
تــا  شــده اند  وارد  رقابت هــا  عرصــه ی 
برتری هــای نژادی، فرهنگی و سیاســی 
خود را به رخ بقیه بکشند. به طور قطع، 
رویدادهای ورزشــی یکی از جذاب ترین 
رویدادهــای همــه ی دوران هســتند کــه 
هدف آنها برخلاف شــعارهای ظاهری 
پرطمطراق المپیک یا جام های جهانی 
و ایــن روزهــا »مگارویدادهــا«، صلــح و 
دوستی و نزدیکی ملت ها نیست، بلکه 
وســیله ای برای تحقیر، تخدیر و غفلت 
آنهــا اســت. اینکــه نقــش انســان ها، نه 
به عنوان شــهروندان جهانــی بلکه باید 
دائمــی،  مصرف کنندگانــی  به عنــوان 
در کنتــرل نظام تجــارت جهانی تقلیل 
یابــد. هدف قدرت، کنترل اســت و یکی 
از ابزارهــای کنتــرل، رضایــت حاصل از 
مصرف است. انســانِ راضی، موجودی 
مطیع اســت و برای حفظ رضایت خود 
دست به طغیان نمی زند و چنین است 
که مــردم در سراســر جهــان باید نقش 
مصرف کنندگانــی را ایفــاء کننــد کــه بــا 

می شــوند. »غرب« یعنی توسعه یافته، 
»غیرغــرب«  و  مطلــوب،  و  خــوب 
یعنــی توســعه نیافته، بــد و نامطلــوب. 
به این ترتیــب نــوع خاصــی از دانــش را 
درباره ی یک موضوع به وجود می آورد 
عمــل  »ایدئولــوژی«  یــک  به مثابــه  و 
می کند و »غرب« یک ســاخت تاریخی 
می شــود، نه جغرافیایــی. این تصویری 
اســت که بایــد مدام در ذهــن مخاطب 
در سراســر جهان تولید و بازتولید شود. 
به این ترتیب یک »گفتمان« یعنی یک 
نظام معناداری و یک »نظام بازنمایی 
و معرفی« ساخته شده است تا مفاهیم 
مشــخصی را بــه مخاطــب تلقیــن کند. 
بهتریــن وســیله ی ایــن تلقیــن دائمی، 
تبلیــغ غیرمســتقیم اســت و ایــن کار را 
یکــی از بزرگ تریــن صنایع دنیــا یعنی 
 )entertainment( »صنعت سرگرمی«
انجام می دهد. موسیقی، تئاتر، سینما، 
جملــه  از  ورزش  و  تفریحــات،  رمــان، 
قلمروهــای ایــن صنعــت هســتند کــه 
دائــم در حــال بازســازی ایــن مفاهیــم 
در چشــم و دل مخاطــب خود هســتند. 
به این ترتیــب کارکــرد اصلــی ورزش در 
مقیاس هــای بــزرگ و جهانــی، فراهم 
انتقــال  بــرای  عرصه هایــی  آوردن 
بــه مخاطبــان  ایدئولوژیکــی  پیام هــای 
هــر  بخش هــای  عام تریــن  کــه  اســت 
جامعه ای را تشکیل می دهد. ورزش در 

پایــه ی همــه ی رویدادهــای جهانی 
رابطــه ی  کــه  اســت  بــوده  ایــن  بــرای 
»غــرب« بــا »بقیــه« را بســازد. همــه ی 
رویدادهای جهانی، از المپیک گرفته تا 
مســابقات جهانی و این روزها جام های 
 mega( »مگارویدادهــا«  و  قارهــای 
events( و ســوپرکاپ های بین قارهای، 
از جملــه نتایــج بیشــمار »همبســتری 
قدرت و ســرمایه« هســتند. لازم اســت 
یــک تصویــر ذهنی، یــا مجموعــه ای از 
تصاویر ذهنی-که تعداد زیاد و متنوعی 
از ویژگی هــا را در خــود دارنــد- در ذهن 
مخاطب کاشــته شــود. مفهومــی که در 
چشــمِ مغز مــا تصویــر مرکبــی احضار 
کند مبنــی بر اینکه جوامع، فرهنگ ها و 
مکان های مختلف شــبیه به چه چیزی 
هستند و به صورت زبانِ حرفی و دیدنی 
جلوه گــر شــود و ایــن مفهــوم به صورت 
بخشــی از یــک »زبان« و یک »دســتگاه 
مُعَرّف« عمل کند. این مفهوم »غرب« 
اســت. وقتــی گفتــه می شــود »غربی«، 
را  آن  بایــد  معرفت ســاز  دســتگاه 
معادل شهری توســعه یافته، صنعتی، 
سرمایه داری، ســکولار، متمدن، و نوگرا 
و »غیرغربــی« را عقب مانده و متحجر، 
در ذهن مخاطب تفسیر و جلوه گر کند. 
به این ترتیــب یــک ضابطــه ی ارزیابی و 
رتبه بنــدی فراهم می آورد کــه در حول 
آن، احســاس های مثبت و منفی جمع 

   حسین راغفر کارشناس اقتصادی


